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ملت و مسئولین ما ندارد
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روابط ایران و آمریکا؛ از اظهارات 
تهدیدآمیز تا اقدامات اعتمادساز

دور جدید ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آنگونه که 
مشخص است، در ادامه ایده رویای قرن آمریکایی و بر 
اساس » سیاست قدرت«، شکل گرفته است؛ سیاستی که 
در مواجهه با دشمنان، رقبا و حتی دوستان و متحدین 
واشنگتن، به چیزی جز منافع این کشور، توجه ای ندارد، 
آلیستی  ایده  های  ارزش  با  تضاد  در  حتی  که  مسیری 
برگرفته از برخی قوانین ایالات متحده، از بدو تاسیس آن 

است.
بینی نشده در  تجارب مختلف و در عین حال، پیش 
دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ و همچنین دوران 
متشنج و سخت پس از آن برای رئیس جمهور آمریکا و 
بویژه پرونده های متعدد برای وی، رییس جمهور فعلی 
ایالات متحده را، چنان متحول نموده، که به نظر می رسد، 
مسیر متفاوتی را، نسبت به دور اول ریاست جمهوری خود 
در پیش گرفته است، تا به ملت آمریکا نشان دهد، آنچه 
که برای وی مهم است، منافع ملی آمریکا ) و نه جهان 

سرمایه داری( و سایر ملل جهان است.
رویکرد »سیاست قدرت« که بطور عریانی در اظهارات 
رئیس جمهور آمریکا، مشاهده می شود، جهان را به سمت 
بینی نشده ای سوق خواهد داد، که می  تحولات پیش 
تواند، تبعات پیش بینی نشده و هشدار آمیزی نیز، بهمراه 
آتش بس  لزوم  اظهارات وی در خصوص  باشد؛  داشته 
فوری در غزه، پایان جنگ اوکراین، رقابت تجاری با چین، 
تغییر در تجارت با کشورهای دوست، مالکیت کانال پاناما، 
تملک گروئیلند، جابجایی مردم غزه و مواردی دیگر، گواهی 
بر، تمرکز چهل و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده بر 
»سیاست قدرت« است، که طی قرن ها، سیاست حاکمان 

اقتدارگرا در مواجهه با دوستان و دشمنانشان بوده است.

شهاب زمانی سرمقاله

نوشتار  تازه ترین  در   moderndiplomacy سایت  وب 
تحلیلی با اشاره به تبعات سیاست اشتباه فشار حداکثری بر 
افزایش توانمندی ایران در حوزه هسته ای تاکید می کند که این 
سیاست این بار از همراهی متحدان سنتی آمریکا در منطقه 

مانند عربستان سعودی برخوردار نخواهدشد.
به گزارش سیاست خارجی ایرنا، بازگشت دونالد ترامپ به 
اجرای  منظور  به  اجرایی  بخشنامه  و صدور یک  کاخ سفید 
سختگیرانه سیاست فشار حداکثری تحمیل شده بر تهران در 
دولت اول او، بسیاری از تحلیل گران و رسانه های بین المللی 
به تکرار سناریوی شکست  او نسبت  به  را به هشدار دادن 
خورده سیاست فشار حداکثری سوق داده است. وب سایت 
moderndiplomacy در تازه ترین گزارش در این باره به 
بررسی تبعات سیاست فشار حداکثری امریکا عیله ایران در 

سالهای اخیر پرداخته و می نویسد:
اکنون، با روشن شدن تیم امنیت ملی کابینه دوم ترامپ، 
گمانه زنی ها و نگرانی ها در مورد نحوه مدیریت برخی از مهم 
ترین چالش های امنیتی بین المللی توسط دولت او افزایش 
یافته است. در حالی که تاکنون بیشتر توجه ها به جنگ در 
اوکراین معطوف شده بود، مسئله هسته ای ایران و سقوط 
دولت بشار اسد در سوریه نیز اکنون در فهرست اولویت ها 

قرار گرفته است.
ترامپ از تهران چه می خواهد؟

هدف اصلی ترامپ، مانند همه روسای جمهور قبلی در مورد 
ایران، بسیار روشن است: جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح 
هسته ای به هر وسیله و اقدامی ممکن. )این ادعا در حالی 
از سوی رئیس جمهور آمریکا مطرح می شود که جمهوری 
اسلامی ایران هرگونه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای را 
رد کرده و در این باره فتوای مذهبی و لازم الاجرای رهبری نیز 
موجود است.( به گفته افراد نزدیک به تیم ترامپ، دولت او در 
حال آماده سازی یک فرمان اجرایی برای تشدید کارزار فشار 
حداکثری قبلی علیه ایران است. سیاست فشار حداکثری به 
گونه ای طراحی شده است که فشارهای اقتصادی بیشتری را بر 
ایران اعمال کند تا این کشور را مجبور به بازگشت به میز مذاکره 
تحت شرایط ایالات متحده کند. به ادعای یکی از مقامات سابق 
ترامپ، از روز اول ورود ترامپ به کاخ سفید، سیاست تشدید 
فشارهای اقتصادی بر ایران با هدف »پاکسازی خاورمیانه از 
آنچه هرج و مرج ناشی از سیاست خاورمیانه ای بایدن خوانده 

شده«، آغاز شده و ادامه خواهد داشت.
تحریم ایران را به پای میز مذاکره برنگرداند

اولین تلاش ترامپ برای اعمال فشار حداکثری در ماه مه 
۲۰۱۸ آغاز شد، زمانی که ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک 
سازی  غنی  ظرفیت  موقت  طور  به  که  شد،  خارج  )برجام( 
اورانیوم تهران را محدود کرد و برنامه هسته ای ایران را تحت 
بازرسی های شدید بین المللی قرار داد. در همان زمان، وزارت 
خزانه داری ایالات متحده تحریم هایی را که قبلا برداشته شده 
بود، بازگرداند و تحریم های جدیدی را علیه صادرات نفت خام 
ایران اعمال کرد و دسترسی آن به سیستم های بانکی و مالی 

جهانی را قطع کرد.
در نتیجه، ده ها میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران مسدود 
شد و تهران در تأمین بودجه خود با مشکلات بسیاری مواجه 
شد. سرمایه گذاران بین المللی، عمدتا شرکت های اروپایی، نیز 
از بازار ایران خارج شدند و در نهایت، بین سال های ۲۰۱۷ تا 
۲۰۲۰، صادرات نفت ایران نزدیک به ۷۵ درصد کاهش یافت.

در آن زمان، مقامات دولت ترامپ، از وزیر امور خارجه گرفته 

تا مشاور امنیت ملی، ادعا کردند که این تحریم ها تأثیر قابل 
توجهی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و در نهایت تهران را 

مجبور به مذاکره و تغییر رفتار خود می کند.
با این حال، ایرانی ها مذاکرات را رد کردند و از خروج واشنگتن 
از توافق هسته ای برای گسترش برنامه هسته ای خود استفاده 
کردند، هم به عنوان واکنشی و هم برای افزایش قدرت چانه زنی 

برای مذاکرات احتمالی آینده.
تحت این فشار حداکثری، ایران سطح غنی سازی خود را 
که بر اساس توافق به حدود ۳ درصد محدود شده بود، به 
پیشرفته  سانتریفیوژهای  نصب  با  و  داد  افزایش  درصد   ۲۰
تر، اورانیوم بیشتری تولید کرد. در نتیجه، در پایان دوره اول 
ریاست جمهوری ترامپ، ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 
بیش از ۲۴۰۰ کیلوگرم رسید که بیش از هشت برابر مقدار 

ایران قبل از اجرای سیاست فشار حداکثری بود.
نویسنده این مطلب در ادامه ادعا می کند که »در حالی که 
تحریم های آمریکا تأثیر منفی بر وضعیت مالی و اقتصادی 
ایران داشت، ایرانی ها نه تنها مقاومت کردند، بلکه اقدامات 
خود را تشدید کردند. نفتکش ها در خلیج فارس بارها مورد 
حمله قرار گرفتند یا توقیف شدند. حتی در یک حمله منتسب 
به ایران در شهریور ۱۳۹۸، پهپادها و موشک های کروز با وجود 
محافظت از سامانه پدافند هوایی پاتریوت، دو پالایشگاه بزرگ 
نفت عربستان را هدف قرار دادند و حدود نیمی از تولید نفت 
این کشور را به طور موقت متوقف کردند. پیام ضمنی ایران این 
بود که اگر نتواند نفت خود را صادر کند، هیچ کشور دیگری 

نمی تواند نفت خود را از خلیج فارس صادر کند.«
ترامپ و تصور »تضعیف ایران«

با توجه به نتایج نه چندان باشکوه سیاست فشار حداکثری، 
اکنون تصور اینکه چرا ترامپ ممکن است مایل باشد دوباره این 
سیاست را امتحان کند، دشوار است. با این حال، تیم ترامپ 
معتقد است که شرایط کنونی خاورمیانه برای پیگیری کارزار 
فشار حداکثری بسیار مناسب تر از سال ۲۰۱۸ است. به ادعای 
این تیم، »ایران از منظر اقتصادی به دلیل تورم و رکود بالا و 
از منظر منطقه ای به دلیل ضربه هایی که به محور مقاومت 
وارد شده و خروج بشار اسد از قدرت در سوریه، تضعیف شده 

است.«
با این حال، چنین ادعاهایی در مورد حذف یا تغییر رفتار ایران 
هنوز بیش از حد خوش بینانه به نظر می رسد. لازم به ذکر 
است که برخلاف گذشته که کشورهای خلیج فارس از موضع 

سختگیرانه واشنگتن در قبال تهران حمایت می کردند، اکنون 
عربستان سعودی و امارات تمایلی به اعمال فشار اقتصادی 
بر ایران ندارند. روابط تهران و ریاض امروز بهتر از پنج سال 
پیش است. محمد بن سلمان، ولیعهد این دیدگاه را نیز مطرح 
می کند و به این نتیجه رسیده است که ثبات منطقه ای برای 
دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشورش ضروری است. 
عربستان سعودی و ایران که روابط دیپلماتیک خود را در سال 
۱۴۰۲ از سر گرفتند، اکنون در تلاش هستند تا روابط دوجانبه 

خود را تقویت کنند.
با این حال، ترامپ می تواند این تحولات را نادیده بگیرد و 
به سیاست خود ادامه دهد، اما با این کار، خود را در موقعیت 
ناخوشایندی قرار می دهد. او یا باید واقعیت ادامه روابط تجاری 
بین کشورهای خلیج فارس و ایران را بپذیرد یا این کشورها را به 

دلیل نقض سیاست فشار حداکثری تحریم کند.
گزینه اول بدون شک تأثیر تحریم های آمریکا را کاهش می 
دهد، در حالی که گزینه دوم روابط واشنگتن با کشورهای خلیج 
فارس را تیره می کند و تلاش های ترامپ برای گسترش پیمان 
ابراهیم را که یکی از دستاوردهای مهم سیاست خارجی دوره 
اول ریاست جمهوری او محسوب می شود، به خطر می اندازد.
یک سیاست جایگزین وجود دارد. اما پیش از آنکه ترامپ 
تصمیم به اعمال مجدد تحریم های شدیدتر بگیرد، باید در 
نظر بگیرد که این تحریم ها چه نقشی در سیاست کلی منطقه 
ای او ایفا می کنند. او باید از گذشته درس بگیرد، به مشاوران 
تندرو خود گوش ندهد و واقعیت های فعلی را در نظر بگیرد. 
با توجه به اینکه برنامه هسته ای ایران در سال های اخیر هم از 
نظر کمی و هم از نظر کیفی به طور قابل توجهی گسترش یافته 
است، احیای توافق هسته ای قدیمی دور از دسترس به نظر 
می رسد و توافق جدید احتمالا جامع تر خواهد بود. با این حال، 
حتی یک توافق جزئی بهتر از بازگشت به راهبردی است که نه 
تنها شکست خورده است، بلکه در نتیجه آن مسئله هسته ای 
ایران امروز وسیع تر شده و حتی می تواند ایران را به آزمایش 

سلاح های هسته ای به هر قیمتی تشویق کند.
ترامپ و تغییر مسیر اقتصاد جهانی؛ تهدیدها و فرصت ها 

برای ایران
سیاست های اقتصادی دونالد ترامپ با تمرکز بر ملی گرایی 
و یکجانبه گرایی، مسیر تجارت جهانی را تغییر داده است. در 
حالی که آمریکا از اصول سنتی گلوبالیسم فاصله می گیرد، 
از  آیا می توان  ایران دارد؟  برای  پیامدهایی  این تغییرات چه 

استفاده  فرصت  یک  به عنوان  چین  با  آمریکا  تجاری  جنگ 
کرد؟ مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در 

گفت وگو با ایسنا به این پرسش ها پاسخ داد.
در  و چین،  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  مجیدرضا حریری، 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست های اقتصادی ترامپ 
تأکید کرد که آمریکا دیگر آن رویکرد جهانی سازی گذشته را 
دنبال نمی کند و اظهار کرد: ترامپ برخلاف سیاست سنتی 
آمریکا که همیشه مدافع اقتصاد آزاد و تجارت بدون تعرفه بود، 
اکنون به ملی گرایی اقتصادی روی آورده است. این تغییرات 
نه تنها در حوزه تجارت، بلکه در سیاست های بین المللی مانند 
ناتو، روابط با کانادا و مکزیک و حتی تعامل با نهادهای جهانی 

مثل دادگاه کیفری لاهه نیز مشهود است.
تأثیر  تحت  بیشتر  ترامپ  قبلی،  دوره  در  افزود:  وی 
سیاستمداران افراطی مانند بولتون و پمپئو بود، اما در این دوره، 
افراد افراطی اقتصادی مانند لارنس و ایلان ماسک در کنار او 
قرار گرفته اند و سیاست هایش کاملاً از استانداردهای جهانی 

فاصله گرفته است.
افزایش تعرفه ها و جنگ تجاری آمریکا با چین

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به افزایش تعرفه ها 
بر کالاهای وارداتی به آمریکا توضیح داد: ترامپ ابتدا ۱۰ درصد 
تعرفه جدید بر کالاهای چینی اعمال کرد و سپس این تعرفه را 
به ۲۵ درصد رساند. در برخی کالاها مانند خودروهای برقی، 
این میزان حتی بالاتر هم رفته است. این در تضاد کامل با 
هویت اقتصادی پیشین آمریکا قرار دارد که مبتنی بر بازار آزاد و 

تجارت بدون محدودیت بود.
تأثیر سیاست های جدید آمریکا بر ایران

 حریری با بیان اینکه ایران به دلیل تحریم های اقتصادی، 
سال هاست که از جریان اصلی تجارت بین المللی خارج شده و 
سیاست های جدید آمریکا تغییر محسوسی در وضعیت کشور 
ایجاد نخواهد کرد گفت: بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی ایران 
محدود به هشت کشور است و ما در اقتصاد جهانی بازیگر 
اصلی محسوب نمی شویم. بنابراین، سیاست های جدید ترامپ 
تأثیر مستقیمی بر ما ندارد. وی احتمال ایجاد برخی فرصت ها 
برای ایران را نیز مطرح کرد و گفت: اگر تنش اقتصادی میان 
آمریکا و چین افزایش یابد، ممکن است چین دیگر تحت فشار 
واشنگتن برای تشدید تحریم های ایران قرار نگیرد. این می تواند 
فرصتی باشد تا شرکت های ایرانی همکاری بیشتری با چین 
داشته باشند. البته این یک احتمال است و نمی توان با قطعیت 

در مورد آن نظر داد.
چگونه می توان به تجارت بین المللی بازگشت؟

ایران برای ورود دوباره به  حریری در خصوص راهکارهای 
اقتصاد جهانی گفت: در سال های اخیر تلاش هایی برای توسعه 
بازارهای صادراتی ایران و دسترسی به بازارهای جهانی جدید 
صورت گرفته است. ما علاوه بر کشورهای همسایه همچون 
افغانستان، ترکیه و عراق و چین و هند، باید تمرکز بیشتری 
بر بازارهای آسیای میانه، آمریکای لاتین و آفریقا داشته باشیم 
می توانند  منطقه  سه  این  گیرد.  صورت  بیشتری  تحرک  تا 

ظرفیت های جدیدی برای تجارت خارجی ایران ایجاد کنند.
وی در پایان تأکید کرد که ایران برای کاهش وابستگی به 
اقتصادی  دیپلماسی  به  نیاز  خود،  محدود  و  سنتی  تجارت 
کرده  دور  جهانی  اقتصاد  از  را  ما  تحریم ها  دارد؛  فعال تری 
روی  و  شناسایی  را  جدید  بازارهای  بتوانیم  اگر  اما  است، 
آن ها سرمایه گذاری کنیم، می توانیم جایگاه خود را در تجارت 

بین الملل بهبود ببخشیم.

چرا سیاست »فشار حداکثری« باز هم شکست خواهدخورد؟

تحلیل نادرست ترامپ از توان هسته ای و موقعیت منطقه ای ایران
یادداشت

پروردگی و ورزیدگی اندیشه ها
محمد علی نویدی

قاعده اصلی و اصیل این است که، » برای اصالت و اثرمندی انسان و زندگی، 
بالندگی عقل ها و اندیشه ها و خردورزی کاریست ضروری«. به دیگر سخن، 
فقدان خردمندی لازم و آگاهی علمی، مساوی و مساوق با هبوط و سقوط انسانیت 
و حیات انسانی است. زیرا، علت و سَر رشته آدمیت، عقلانیت و اثرگذاری انسانی 
اوست. منشأ و مصدر پروردگی و ورزیدگی انسان، خود خِرد آدمی ست. چونکه، 
خِرد نیروی تفکر، دهَش و خلاقیت است. همین سه ویژگی و صفت بارز انسان، 
شاید، ابزار سازان هوشمند را به این وسوسه و اشتیاق انداخته است تا ابزارهای 
هوشمند انسان ساخته را، جایگزین خود انسان طبیعی نمایند. و البته، موفق 
بوده اند و امروزه، ابزارهای هوشمند انسان ساخته، آماده اند، جایگاه انسان ها را 
بگیرند و انسان مصنوعی، عصر و نسل جدیدی را رقم می زند. تنها راه بقای نسل 
انسان کنونی، پروردگی و ورزیدگی ژرفای تفکر او است. غفلت از این موضوع 

سرنوشت ساز، محو و مات انسان طبیعی خواهد بود. 
 عقل ها و اندیشه ها، با رویداد ها و عمل ها و کنش های آدمی، صعود و سقوط 
پیدا می کنند. در این میان، انسان طبیعی، ناچار است به برآمدن ها و بالا کشیدن 
ها، عمیق بیاندیشد و اثرگذار بکوشد. حکمت این پروردگی و ورزیدگی عقلانی و 
اثری، به تغییر زمان و زمانه و نحوه ی زیست بشر جدید، برمی گردد. اگر انسان از 
تولید آگاهی و طلب آزادی، غفلت کند، در یک رقابت خود ساخته، خواهد باخت. 
تفکر و تعقل، همانند باران بهاری برای باغ زندگی آدمی و جامعه انسانی می مانند. 
زندگی، جامعه، زیست آزادانه و انسانی، از پی و قبِلَ پروردگی و ورزیدگی خِردها 
و افزایش آگاهی ها و وسعت جان ها و فسحت و گشادگی افق های نوین زندگی، 
پیش آمدنی و محقق شدنی است. هستی و جان پژمرده، هرگز نمی تواند موتور 
پیشران زندگانی پرُ پیچ و خم و پیچیده امروزی باشد. چه چیزی هستی و اندیشه 
آدمی را وسعت و فراخی، می بخشد؟ بی تفاوتی و بی خیال و غفلت از رقیبان 
خود ساخته، یکی از آن عوامل سلبی و ستانی است. فراموشی مسئولیت انسانی 
و اجتماعی و ازلی و عقلانی، عامل سلبی و منفی دیگری است. زور و تحمیل از 
جوانب گوناگون، عامل مهم دیگری است. در این میان، انسان طبیعی، چیزی 
جز نیروی خِرد و دانش، اساساً ، ندارد. اگر خِرد و اندیشه نباشد، نه عشق تعبیر 
می شود، نه تجربه اندوخته می گردد، نه تاریخ به فهم می آید و نه عرفان یاری 
گری می کند و نه آموزه های دینی مددی می رساند. » دقت ها لازم است «. چون، 
جان و جوهر آدمی عقل اثربخش اوست. بنابراین، برای پرهیز از پژمردگی عقل ها، 
ناگزیر به پروردگی اندیشه ها، نیاز داریم؛ این نیاز و فقر ابدی و ازلی انسان است. 
 چرا و چگونه انسان و زندگی، بیمار و زار و نزار و ناخوش و زرد روی، می گردد؟ 
بیماری و ناخوشی دو گونه است: ۱- بیماری جسم ها و روح ها. و ۲- بیماری عقل 
ها و اندیشه ها. بیماری جسمی و روحی انسان نتیجه و اثرِ فشار هاست. فشار های 
بیرونی و محیطی، و فشارهای درونی و اندوه های عمیق و اختلالات شگرف روحی. 
تمام ناملایمات و ناسازگاری ها، ایجاد فشار مخرب می کنند و ویرانگر هستند. مثل، 
فتق و آپاندیس و شکستگی و پیری زود هنگام و بیماری های زود رس، از جمله 
پیامدهای چنین فشارها و فشردگی است. البته این موضوع دامن بس درازی دارد. 
اماّ، بیماری عقل و اندیشه از جنس دیگری است. حکایت فرار حضرت عیسی ) ع( 
از دست آن ابله و بی خِرد را، حتماً شنیده اید! فقدان عقلانیت و آگاهی استدلالی، 
در اصل، فقدان و از دست دادن، انسانیت است. اولاً و بالذات، انسان، با خرد و 
اندیشه و دانش، انسان است. یعنی، قوام و دوام انسانیت به عقل و عقل ورزی 
است. خوشی و ناخوشی زندگی باز به رفتارهای عقلانی و علمی، مربوط است نه 
به رفتارهای غریزی. با عقل ورزی و پرورگی اندیشه ها و ذهن ها، آدمی تولد تازه و 

انسانی می یابد و از مردگی واقعی و حقیقی، نجات پیدا می کند. 
       عقل ورزی، همانند باد صبا گلُ های باغ زندگی و انسانیت را می پرورد و 
رشد می دهد و می بالاند. عقل کشُی، همانند، باد وبَا همه را بیمار می کند. بیماران  
و دیوانگان واقعی، بیخردان و متحجران و متعصبان هستند؛ نه بیماران موقت 
جسمی. هبوط واقعی چیست ؟ سقوط حقیقی کدام است؟ حشمت و ابهت اصیل 
انسان، با بیماری و عقب ماندگی عقل و آگاهی و شناخت او، زوال می پذیرد. 

زیست غریزی، هیچ هنر و فضیلتی برای انسان و انسانیت به ارمغان نمی آورد. 
   باری، ما آدمیان نسبت به زندگی و آینده دو راه بیشتر نداریم، یا با پروردگی 
و ورزیدگی عقلانی و علمی به رشد و بالندگی و ترقی و تعالی خود ادامه می دهیم 
و سرمایه و جان مایه اجتماع بشریت می شویم؛ و یا با بی تفاوتی و کاهلی، از 
خردورزی غفلت می کنیم و انگل و سربار جامعه بشری می گردیم. زندگان و 
مردگان فرق شان در اثرمندی عاقلانه و ایفای مسئولیت انسانی، و یا در بی تفاوتی 

و ابترمندی و اسقاط انسانیت است.

ترامپترامپ  در برابردر برابر  
بریکسبریکس

استراتژی مهار دلار و مقابله با دورزدن تحریم های ایران و روسیهاستراتژی مهار دلار و مقابله با دورزدن تحریم های ایران و روسیه
یکشنبه 21 بهمن 1403
10 شعبان 1446 
9 فوریه 2025
سال بیستم
شماره 5843
12 صفحه
10000 تومان

 صفحه  9 صفحه  2 صفحه  2

دردسرهای بزرگ برای 
فعالان اقتصادی

شرح در صفحه  10

عدم تصویب اف ای تی اف و چالش هایی که گریبان اقتصاد کشور را می گیرد

گروه اقتصاد - یک تحلیلگر حوزه پولی معتقد است نگرانی از افزایش محدودیت ها پس از پیوستن به 
FATF موجب قرار گرفتن کشور در وضعیت »بی تصمیمی« شده است که گاه این وضعیت با خود تبعات 

سنگینی هم در پی خواهد داشت.
با اعلام بررسی دوباره پیوستن ایران به FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می رسد با 

وجود برخی مخالفت ها، احتمال تصویب آن به مراتب بیش از تصویب نشدن است.
به گزارش خبرآنلاین، مخالفان پیوستن به FATF همواره بر این تاکید داشته اند که اگر کشور به این 
کنوانسیون ها بپیوندد، در شرایطی که تحریم فشارهایی بر حوزه تجاری وارد کرده، در عمل می تواند به 
افزایش محدودیت های تجاری منجر شود. این در حالی است که موافقان، این را بهانه جویی مخالفان می دانند 
و با اشاره به این که کشورهایی که تحریم هم هستند )مانند روسیه یا کوبا( هم در این معاهده باقی مانده اند 
و از قضا تحریم های خود را هم دور می زنند. پس این مساله نه تنها مانعی برای دور زدن تحریم ها نیست که 

از نظر موافقانش به تسهیل این امر هم می تواند کمک کند.
به نظر می رسد در میانه این بحث ها چیزی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، نگاه فنی و تخصصی به مساله 
است. سیاست زدگی حاکم بر فضای کشور به عاملی تبدیل شده که بسیاری از بحث های تخصصی در آن 
تبدیل به جدل های جناحی می شود که می تواند در شرایط دشوار فعلی، هزینه های سنگین تری را به دنبال 

داشته باشد.

 پشت پرده گفتمان
حذف مردم

رتبه  اول و برتر در منطقه را 
مفت به ما نمی دهند

 نوسان هیجانی قیمت
طلا و سکه

چرا درصد رای به یک نماینده 
مهم است؟

پزشکیان
 در سفر به کرمان: 

قیمت دلار مبادله ای یک کانال 
از دست داد

 صفحه  11


